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  چكيده

هايي با ميراث فولكلوريك غني و پرباري هستند كـه يادگـار    ايرانيان و ارامنه ملت
هـاي   معرفـي ويژگـي   ،هدف اين نوشـتار . تاريخ پرفراز و نشيب اين دو ملت است

ــات   ــاختاري حكاي ــوايي و س ــد«محت ــاني «و  »آناهي ــاهزاده كرم ــي  »ش و بررس
هـاي   دهـد كـه انگيـزه    مقايسه اين دو حكايـت نشـان مـي   . هاي آنهاست مشابهت

 .گيري و تكامل اين حكايـات بـوده اسـت    مشترك اين دو ملت، عامل اصلي شكل
البته گاه ممكن است خاستگاه اين حكايـات يكـي از دو جامعـه ايرانـي و ارمنـي      

  . را به عاريت گرفته باشدباشد و جامعه ديگر آن 
و با اتكا بر متون ادبي مورد نظـر   ـ تحليلي توصيفيروش تحقيق در اين پژوهش، 

در مقايسه و تحليل حكايت شاهزاده كرمـاني   اين پژوهش منبع اصلي. بوده است
كه احتمالاً مربوط به اواخر قرن  »الحكايات جامع«اي است خطي موسوم به  نسخه

هـاي   حكايـت «كتاب معـروف   ،هجري و منبع حكايت آناهيد 11و اوايل قرن  10
. قازارس آقايان شاعر، نويسنده و فولكلور شناس معروف ارمني اسـت » ملي ارمني

هـا   هاي فولكلوريك، محتوايي و سـاختاري حكايـت   اين پژوهش به بررسي ويژگي
و اساس كار نظريه فولكلور شناس معـروف روسـي ولاديميـر پـراپ در      زدپردا مي
  .است »نظريه و تاريخ فولكلور«ابكت
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  مقدمه

. طــولاني دارد اي هفرهنــگ عامــه و ادبيــات شــفاهي دو ملــت ارمنــي و ايرانــي تاريخچــ
ي روزگـاران  بـرا  ،همسايگي ملت ارمني در كنار اقوام ايراني و سلطه ايـران بـر ايـن قـوم    

طولاني و نيـز شـرايط سياسـي و اقتصـادي مشـترك ميـان ايـن دو، تـأثير عميقـي در          
روابط فرهنگـي   .سرنوشت سياسي و زندگي فرهنگي و معنوي هر دو ملت گذاشته است

تدريجي هويت آنها آغاز شده و تا دوران ما ادامه پيدا كرده  گيري شكلدو ملت از ابتداي 
نزديك بـه دو هـزار و پانصـد سـال بـوده، در شـرايط مختلـف        تاريخچه اين روابط . است

مرحلـه  ). 10: 1963چاگازيان، ( تاريخي به انحاء گوناگون به حيات خود ادامه داده است
ي ارمني و ايراني به روزگار قبل از ابـداع الفبـاي ارمنـي    ها اول تاريخ روابط فرهنگي ملت

يراني با تأثيرگذاري بر زبان، اعتقادات و گيري ملت ارمني، اقوام ا در فرايند شكل. رسد مي
روابط ادبي، اجتماعي و زندگي دو كشـور از زمـاني   . اند هفولكلور آنها نقش مهمي ايفا كرد

تشـديد شـد    ،كه سلسله ايرانـي اشـكاني در ارمنسـتان شـاخه خـود را مسـتقر سـاخت       
ديـن   وانعن ـ بـه در ارمنستان بعد از اعـلام ديـن مسـيحيت    ). 79: 1369 باسترماجيان،(

در اين زمان سلسله ساسـانيان كـه   . اين روابط، وارد مرحله جديدي شد.) م 301(رسمي
توانست مسيحي بودن ارامنه را تحمل كند و  بـراي سـرنگوني و    ميدر ايران حاكم بود، ن

در اين زمـان بـود كـه بـراي اولـين بـار ايـران        . كوشيدنابودي شاخه اشكانيان ارمني مي
ي انتقـادي  ها بدين ترتيب، در آثار ارامنه، موتيف .خطرناك ظاهر شد اي ههمساي عنوان به

واچاگان و  -شود، موضوعي كه در داستان مورد نظر مانسبت به دين زردشتي تقويت مي
هاي آتي هـم  روابط ارامنه و ايرانيان در قرن. هاي حضور آن وجود داردنيز نشانه -آناهيد

هاي متمادي در قلمرو ايران بود تـا آنكـه   راي قرنيابد؛ قسمت شرق ارمنستان بادامه مي
  . هاي ايران و روسيه از ايران جدا شددر زمان جنگ

ادبيات عاميانه غنـي و متنـوعي بـه     بنابراين در چنين فرايند طولاني تاريخي، ضرورتاً
داشـتند و  بايست با اين ميراث معاشرت ميهاي ارمني و ايراني ميملت .است وجود آمده

اشخاصـي كـه   . رساندندنسل به نسل و سينه به سينه منتقل كرده، به دوران ما مي آن را
هاي مختلف در ادوار مختلف ظاهر شدند، در و با نام ي عوام برخاسته بودندها از دل توده

گفتني است كه زبان مشـترك بـراي   . داشتند اي هايجاد و انتقال ادبيات عاميانه نقش ويژ
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در منابع تاريخي اشـاره شـده    .ر عاميانه نقش مهمي داشته استبه عاريت گرفتن اين آثا
زبان فارسي براي ارامنه قابل فهـم بـوده   ) قبل از ميلاد 5قرن (است كه در زمان گزنفون 

ها هم در ارمنستان و هم در ايـران  قابل ذكر است كه گوسان ).10: 1955آبقيان، ( است
 .انـد  هنقش مهمـي داشـت   -سي و غناييبيشتر از نوع حما -ي شفاهيها در ترويج سروده

افسـانه مهـم و    »بهـرام گـور  «در بخـش   »شاهنامه«درباره اين سرايندگان دوره گرد، در 
البته در شاهنامه از آنها با عنوان لـوري  ). 451: 7، ج1373 فردوسي،(زيبايي وجود دارد 

  ).69: 1318 مجمل التواريخ،(با عنوان گوسان ياد شده است  »مجمل التواريخ«و در 
كه افكـار خـود را    اند ههاي ارمني مردم عامي بودگوسان رسد كهاين گونه به نظر مي

 انـد  هو گاه آن را همراه با موسيقي بيان كـرد  اند هكرد ميبه وسيله حكايت و داستان ابراز 
نكته درخور توجه اين است كه در ايران بعـد از ديـن زردشـت و در    ). 3: 1959آبقيان، (

نويسي حـوادث بـه    عد از پذيرفتن مسيحيت، وقتي كه ادبيات مذهبي و تاريخارمنستان ب
. وجود آمد، طبقه روحاني نه فقط با آنها بلكه با ساير سرايندگان عام به مبارزه برخاسـت 

دينـي بـوده    –هاي ديني و ادبيات اندرزيمحدود به متن علاقه موبدان زردشتي قاعدتاً«
، بـه همـين دليـل    انـد  هگذاشـت  يايي ارج چنداني نمـي است و بر ادبيات غير مذهبي و دن

بينيم كه موبداني كه بعد از اسلام همچنان به دين خود وفادار ماندند و خـط و زبـان    مي
پهلوي را حفظ كردند از آن همه آثار ادبي پهلوي جز كتب ديني خـود چيـزي را نجـات    

ن ارمنـي هـم ديـده    ايـن علاقـه در  بـين روحانيـا    ). 32: 1372 خالقي مطلق،( »ندادند
هـايي از آن  نتيجه امر اين بود كه  امروزه از ادبيات دوران بت پرستي تنها بخش. شود مي

آثاري بـا ايـدئولوژي سـنتي بـر جـاي       عنوان بهبه دست ما رسيده است؛ زيرا اين آثار كه 
نكتـه ديگـر    ).48: 1959آراكليـان،  ( از نظر پيروان دين نوين ارزشي نداشـت  مانده بود،

ذكـر   »آگاتـانگغوس «ها هم پيوسته مورد اذيت بودند؛ موضوعي كه در كتاب كه گوسانآن
پاپ و آتاناگينس كـه   ،هاي گريگور روشنگردر اين كتاب اشاره شده است نوه. شده است

هـا در شـهر آشتيشـات    رفت به تقدسات ديني احترام بگذارند، با گوساناز آنها انتظار مي
، مغضـوب  انـد  هقصد برگـزاري مجلـس عـيش و لـذت داشـت     شوند و چون وارد كليسا مي

  ).85: 1383 بوزاند،(شوند خداوند واقع مي
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شفاهي در آثار موبدان و مورخان زردشـتي و آثـار    ه وعاميانهاي  نقل قولبا اين حال 
هـا  در جامعه ارمني در قرون ميانه، عاشوق. روحانيون و مورخان مسيحي وارد شده است

كلمـه عاشـوقِ   . ها را گرفتنـد جاي گوسان) معروفند ن با عنوان عاشيقكه امروزه در ايرا(
هـا بـه جـز    آشـوق . )4: 1959آبقيـان،  ( ارمني ريشه عربي دارد و به معني عاشـق اسـت  

هـا در جامعـه   اين عاشـوق . اند ههاي منثور هم نقل كردهاي عاشقانه خود حكايتمنظومه
هـا در دهـه هشـتاد    اولين مدرسه عاشـوق . دان هگو معروف بود نقال و قصه عنوان بهارامنه 

لوونيـان،  ( ميلادي در منطقه جلفاي نـو در شـهر اصـفهان تاسـيس شـده اسـت      17قرن 
تصادفي نبود؛ بلكه دليل اصـلي آن رواج   امرتاسيس مدرسه در اصفهان يك  ).36: 1944

ه خواني و پر مخاطب بودن آن در اين سرزمين بوده كه از ديرباز وجـود داشـت   سنت قصه
هـاي پـر   هـا و در زيـر گـذر   ها قصه خـواني در ميـدان  تا زمان تاسيس قهوه خانه«است؛ 

هـا  خانـه  ها نقالي و قصـه خـواني در قهـوه   گرفت و با ايجاد قهوه خانهجمعيت صورت مي
قصه گويان كه عناصر اصلي  ،ميلادي 19در قرن ). 55: 1383 محجوب،( »شدبرگزار مي

هـاي عاميانـه،   بـراي نقـل داسـتان    ،كهن اخـذ شـده بـود    هايهايشان از داستانداستان
در زمـان اخيـر نيـز داراي تشـكيلاتي بودنـد و      . دادند ميهاي منسجمي تشكيل سازمان

  ).131: 1383، ايروين(دار درباري بود كه لقب نقيب الملك داشت  رئيسشان يك منصب
 و »ناهيـد واچاگـان و آ «شـوند، حكايـت   هايي كه در ايـن مقالـه بررسـي مـي    حكايت

هايشان داراي تأثيرات تاريخي، سياسـي، مـذهبي و   هاي طرح، در لايه»شاهزاده كرماني«
، دربردارنـده تمـام   اند ههاي عاميانها كه از نوع ژانراين حكايت. باشنداجتماعي مذكور مي

آثار ديگري از اين دسـت   هاي انضباط اجتماعي اي هستند كه معمولاًها و ساختويژگي
شـفاهي بـودن، وجـود     نـامعلوم بـودن پديـد آورنـدگان،     .)1(هـا را دارنـد  ويژگـي  نيز اين
دهد كـه آنهـا جـزو آثـار     گواهي مي ها در اين حكايت 1هاتلفيق ژانرهاي مختلف و  روايت

مضـموني و   –در اين پژوهش هدف اصلي نه فقط بررسـي موضـوعي  . فولكلوريك هستند
هاي انضـباط اجتمـاعي   به ويژگي و ساخت ها بلكه بررسي آنها با توجهساختاري حكايت

ها به بررسي آنها پرداختـه شـده   آنهاست كه در اين نوشتار بعد از معرفي خلاصه حكايت
  . است

                                                 
1. syncretismos 
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 ، گـردآوري »حكايـات «را از كتـاب   »واچاگان و آناهيد«قابل ذكر است كه ما حكايت 
سـده نـوزده   قازارس آقايان، پژوهشگر فرهنگ فولكلور و نويسـنده سرشـناس ارمنـي در    

  .در قسمت مĤخذ، مشخصات نشر كتاب آورده شده است. ماي هميلادي نقل كرد
جـامع  «است خطي موسوم بـه   اي هنسخ »شاهزاده كرماني«مأخذ ما در نقل حكايت 

كه مشخصـات آن   -هجري 11يا اوايل قرن  10مربوط به اواخر قرن  احتمالاً -»الحكايات
 ـ   4267 هه آسـتان قـدس رضـوي بـه شـمار     در مجلد هفتم فهرست كتب خطـي كتابخان

سـطر دارد و بـه خـط نسـتعليق      23برگ و هر بـرگ آن   465اين نسخه . مضبوط است
حكايـت اسـت كـه حكايـت شـاهزاده       46شـامل   »جـامع الحكايـات  «. نوشته شده است

   .باشد ميمتن  373تا  370كرماني، حكايت شماره بيستم آن و از صفحه 
هـاي  انـواع قصـه  «ترك ايـن دو حكايـت در كتـاب    مش ـ 1ةماي ـ بنقابل ذكر است كه 

 ،»قصـه سـبد بـاف   « عنـوان ا بكه  A888 ماية بندر اين كتاب . ذكر شده است »عاميانه
گيرد بـراي ايـن كـه بـا زنـي      طرح حكايتي است كه شخصي حرفه سبد بافتن را ياد مي

يـت دوبـاره   شود و در پايان حكابعد از مدتي اين زن توسط ملواني ربوده مي. ازدواج كند
 هـا، كـه در همـه جـا پراكنـده شـده بودنـد، پيـدا مـي كنـد          شوهر خود را با يافتن سبد

غير از اين موتيفي كه طـرح يـك حكايـت ايرلنـدي اسـت در       ).304: 1961تامپسون، (
 عنـوان  بـه  ،كه يك موتيف متعلق بـه ليتـواني اسـت    949همين بخش به موتيف شماره 

در ايـن موتيـف شخصـي    . اشاره شده اسـت  »گيردمي آقايي كه حرفه سبد بافتن را ياد«
شود براي ازدواج كردن با او حرفه سبد بـافتن را يـاد   شود و مجبور ميعاشق دختري مي

  ).335: 1961تامپسون، ( شودبگيرد و اين حرفه باعث زنده ماندن او مي
هـاي  هـاي مـورد بررسـي در آن اسـت كـه حكايـت      تفاوت اين دو موتيف با حكايـت 

هاي تامپسـون، جنبـه مـذهبي    اده كرماني و آناهيد بر خلاف طرح اجتماعي موتيفشاهز
نقش اساسـي ديـن در مشـرق زمـين اسـت زيـرا در حكايـت        بر هم دارند و اين گواهي 

مسلمانان و آناهيد با كشتن كاهن، ميسـحيان را   ،راوي با كشتن جهود ،شاهزاده كرماني
  .دهند نجات مي

  

                                                 
1. Motif  
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  اهيدخلاصه حكايت واچاگان و آن

و پايتخـت آن پارتـاو   ) اران(با توصـيف كشـور آغوانـك     »واچاگان و آناهيد«حكايت 
و شوشي معرفـي  ) گنجه(هاي گاندزاك كه راوي، مكان جغرافيايي آن را بين شهر) برده(

كنـد، سـپس بيسـت    راوي به طور مختصر شـهر را توصـيف مـي   . شودشروع مي ،كندمي
وقتي كـه واچاگـان غـرق افكـار خـود      . كندوصيف ميسالگي واچاگان را در ايوان دربار ت

پسـر نـا اميدانـه    . كند دليل ناراحتي پسر را بفهمدشود و سعي مياست، مادرش وارد مي
دهد كـه معلـم روحـاني وي،    گويد كه از زندگي اين دنيا خسته شده است و ادامه مي مي

 گـردآوري غول هاتزيك اقامت كرده و ديري بنا كـرده اسـت و مش ـ   مسروب، در روستاي
گويد كـه او بـه    مادر به پسر مي. خواهد به گروه آنها بپيونددشاگردان است و وي نيز مي

خواهد به اين روستا برود و شاهزاده را سرزنش خاطر عقايد خود يا براي ديدن آناهيد مي
كند با دختر سپاهبد شاه، وارسنيك، يا با دختر پادشاه گرجسـتان  كند و پيشنهاد ميمي
هـاي  واچاگـان بـراي ايـن كـه بتوانـد از خـواهش      . اكم منطقه سيونيك ازدواج كنـد و ح

اصرارآميز مادر خود سرپيچي كند، همراه غلامش، واقينـاك، و سـگ وفـادارش، زانگـي،     
وي در ايـن ميـان شـاهزاده بـودنش را از     . رودهاي معمولي پوشيده، به شـكار مـي   لباس

شود از زندگي و مشكلات مـردم بـا خبـر    ديگران پنهان كرده است، امري كه موجب مي
  .شود و بدين ترتيب، به تنبيه افراد ظالم بپردازد

نشيند و از جمعـي  واچاگان، روزي هنگامي كه از شكار خسته بود، در كنار چاهي مي
يكي از دختران كوزه خـود را  . خواهد ميكشيدند، آب از دختران روستا كه از چاه آب مي

دهد، ولي در اين هنگام دختر ديگري كوزه را گرفته خـالي  گان مياز آب پر كرده به واچا
. دهـد كند تا بالاخره به جوانـان شـكارچي آب مـي   كند و چند بار اين كار را تكرار ميمي

شاهزاده از دختر دليل كارش را كـه آنهـا را تشـنه نگـه داشـته بـود        ،بعد از نوشيدن آب
راه دور برگشـته و عـرق كـرده بوديـد و آب     گويد براي اينكه شـما از  دختر مي. پرسد مي

خنك براي بدن عرق كرده خوب نيست؛ به همين دليل من چند بار اين كار را كردم تـا  
شـود كـه ايـن دختـر     واچاگان در حين صحبت كردن متوجه مـي . بدن شما خشك شود

  . گويدآناهيد است، ولي از نژاد خود چيزي نمي
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لدين واچاگان در جدي بودن قصد فرزندشان آگـاه  گردند و وازماني كه به دربار برمي
جـواب   پـدر دختـر، اران،  . كننـد واقيناك را براي خواستگاري از وي نامزد مـي  شوند،مي

آناهيد كه در اين هنگـام در خانـه   . گذارداين پيشنهاد را به عهده خود دختر ميدادن به 
خوانـد  دختر را نزد خود مي واقيناك. بيندحضور نداشت، به خانه بر گشته مهمانان را مي

گويد كه جواني كه از آناهيد آب خواسته بـود،   ميدهد و و دليل آمدن خود را توضيح مي
 عنـوان  بـه دختـر كـه در روسـتا    . كندشاهزاده واچاگان بوده است و از او خواستگاري مي

ه پرسـد ك ـ فردي دانا و تحصيل كرده و قاليباف ماهر شناخته شده بـود، از واقينـاك مـي   
گويـد كـه او شـاهزاده اسـت و     واقينـاك در جـواب مـي   . دانـد مـي  اي هشاهزاده چه حرف
گويد كـه  دختر مي. لك دنيا هستنداشان استعمال تير و كمان است و م شاهزادگان حرفه

صاحب دنياي امروز، چه بسا كه فردا مبدل به غلام شـود و لـذا پيشـنهاد شـاهزاده را رد     
  . كندمي

كنـد كـه بعـد از    شود و فكر مـي شنود، خوشحال مي ميختر را وقتي كه شاه جواب د
گويـد كـه   كند؛ ولي خلاف انتظار، شاهزاده مياين واچاگان خيال آناهيد را از سر بدر مي

شـاهزاده  . دهد كه از ايران ديبا بافي بياورندشاه دستور مي. با پيشنهاد دختر موافق است
بعـد از آن، دختـر   . كنـد فته به دختر هديه ميبعد از يك سال آموزش، پيراهني از ديبا با

ج آن دو، واقيناك به ادهد كه قبل از ازدوراوي ادامه مي. كنندپذيرفته و با هم ازدواج مي
رود و بـر  مـي  ،انـد  هدستور شاه به شهر پروژ كه ساكنان آن از قوم فارس و بت پرست بود

روند و واچاگان چه و ملكه از دنيا ميبعد از ازدواج واچاگان و آناهيد، پادشاه وا. گرددنمي
كند كه بـراي خـوب    بعد از مدتي آناهيد به واچاگان پيشنهاد مي. نشيند ميبر تخت پدر 

. حكومت كردن بايد سفري در اطراف كشورش داشته باشد و از حال مردم با خبـر شـود  
وي گرفتـار   گويد چنانچه تا بيست روز برنگردد، آناهيـد بدانـد كـه   واچاگان به آناهيد مي

رسـد و در ميـدان شـهر،     آنگاه از شهر خود خارج شده به شهر پروژ مي. بلايي شده است
بيند كه مردم هنگام راه رفتن وي زير پايش سـنگ  پيري را كه كاهن اعظم شهر بود، مي

. كنـد خواند و از آنها پرس و جو ميكاهن اعظم جوانان غريب را نزد خود مي. مي گذارند
گويد كـه بـا او بـه مكـان     پير مي. گردنديند كه غريب اند و دنبال كاري ميگوجوانان مي

كاهنان جوانان را بـه عبادتگـاه خـود آورده،    . اش بروند تا براي آنها كاري پيدا كند زندگي
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بيند كه بسيار لاغر بـوده،   ميدر اين زندان واچاگان، افرادي را . كننددر چاهي زنداني مي
. بـود  هايشـان از زيـر پوسـت بدنشـان معلـوم     هند كـه اسـتخوان  شبي اي هبه مردگان زند

كند اما واقيناك به دليل ضعف بينايي واچگـان را  واچاگان واقيناك را در آنجا ملاقات مي
كنند و آنهـايي  كار مي ،دانندمي اي هگويد كساني كه حرفواقيناك به آنها مي. شناسدنمي

واقينـاك بـه   . پزنـد ا براي ديگـران غـذا مـي   شوند و از گوشت آنهدانند كشته ميكه نمي
. آيـد گويد كه در خواب خود بانويي مسلح ديده است كه به نجـات آنهـا مـي   شاهزاده مي

كنـد و  شاگردان خود معرفي مـي  عنوان بهواچگان جواناني را كه با او زنداني شده بودند، 
  .دهدآنها را از كشته شدن نجات مي

ه قادر است ديبـايي گـران قيمـت ببافـد كـه لايـق       كند كوي به كاهن پيشنهاد مي 
كـاهن طمعكـار موافقـت    . گويد كه آنها افرادي گياهخوار هسـتند پادشاه باشد و به او مي

هـاي  بافـد و روي آن بـا نقـش   كنـد و بعـد از مـدتي واچاگـان پيراهنـي از ديبـا مـي       مي
پس ديبـا را بـه   س. دهداز وضعيت خود خبر مي ست،انگيز كه براي كاهنان ناخوانا شگفت

پارتاو ايـن ديبـا را بـه     كاهن در شهر. فرستددست كاهن طمعكار داده، به نزد آناهيد مي
هاي جادويي دارد كـه هـر كـه بپوشـد هرگـز      گويد كه اين ديبا نقشدهد و ميملكه مي

شـود و بـه   ها را با دقت ديده از وضعيت شاهزاده آگاه مـي آناهيد نقش. شودغمگين نمي
طلبـد كـه    كـاهن رخصـت مـي    .ن ديباستاي ةيد كه خواهان ملاقات با بافندگوكاهن مي

با ارتش خود بـه شـهر پـروژ     ،برود و شاهزاده را بياورد، ولي آناهيد كاهن را زنداني كرده
آناهيـد  . كننـد پرسـتان مبـارزه مـي     آناهيد و افراد مسيحي در شهر پروژ با بت. شتابد مي

سپس اسـيران را از چـاه بيـرون    . كشدد انداخته، ميهاي اسب خوكاهن اعظم را زير لگد
شكنند و تمام بت پرستان مسـيحي  ها را ميمردم با ديدن اين حادثه تمام بت. كشندمي
دهد كـه  بخشد و دستور ميآناهيد تمام اموال كاهنان را به اسيران اين چاه مي. شوندمي
گيرد كه كاهن زنـداني را بـه   زه ميدر دربار هم واقيناك از واچاگان اجا. ها را بشكنندبت

بـا  . دهـد كـه كـاهن را بكشـد    واقيناك به سگ شاهزاده دستور مي. دست خود او بسپارد
  .شودحكايت هم تمام مي ،هاي خيرپيروز شدن نيرو
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  خلاصه حكايت شاهزاده كرماني

حكايت شاهزاده كرماني هم با تفاوتي انـدك در موضـوع، همـان انديشـه و مضـمون      
اين حكايت مثل بسياري از حكايات سـنتي كـه بـه گـرد يـك      . پروردقبل را مي داستان

بعد از تولد شاهزاده، او . شود، با تولد شاهزاده شروع مياند هشخصيت فرهمند شكل گرفت
خواهد براي فرزند خود دختري انتخاب بعد از نه سالگي، شاه مي. سپارندمي اي هرا به داي

يـاد نگيـرد و سـفر     اي هكه از دايه خود شنيده است تـا حرف ـ گويد كند، ولي شاهزاده مي
به دستور شاه مردي حصير باف كه از شهر گيلان بـوده و در كرمـان   . ازدواج نكند ،نكند

بعـد از يـاد گـرفتن ايـن     . آمـوزد كرده است، به شاهزاده حرفه حصير بافي ميزندگي مي
بينـد و بـا هـم قـرار     خود را مـي  رود و در آن شهر غلامحرفه، شاهزاده به شهر بغداد مي

در بـازار شـهر   . گذارند كه قبل از رفتن نزد خليفه به گردش در شهر بغـداد بپردازنـد   مي
گويد كه در پيشانيشان فرّ شاهانه ديده بينند كه به آنها ميبغداد، جهودي مطبخي را مي

ورنـد و اسـتراحت   كند كه به منزل او بيايند و در آنجا غذا بخ ميشود و از آنها دعوت مي
  .كنند
گويد كه عادت اين جهود آن بود كه افراد غريـب را بـه خانـه دعـوت و در     راوي مي 

كشـت و از گوشـت آنهـا    مـي  ،دانستند نمي اي هكرد و آنهايي را كه حرفچاهي زنداني مي
رسند، دو غلام زنگي شـاهزاده و  وقتي به خانه مي. فروختساخت و در بازار ميكباب مي
گويد كه او حصـير بـاف اسـت و    شاهزاده مي. كنندرا گرفته در چاهي زنداني ميغلامش 

هايي ببافد كه لايـق پادشـاهان و نجبـا باشـد و غـلام خـود را كـه هـيچ         تواند حصيرمي
بعد از مـدتي، حصـيري بافتـه و روي آن بـا     . پذيردشاگرد مي عنوان به ،بلد نبود اي هحرف

 شـاهزاده بـه جهـود   . فرستدجهود را نزد خليفه مي هايي از وضعيت خود خبر داده،نقش
ها طلسم انـد و اگـر   دهد كه در راه خود اين حصير را باز نكند چون اين نقشدستور مي

هـا از احـوال   خليفه وقتي به وسـيله ايـن نقـش   . دهندتأثيرشان را از دست مي ،باز شوند
جهـود از خليفـه   . بياورنـد دهد كه بافنـده را نـزد خـود    شود، دستور ميشاهزاده آگاه مي

كند تا به او اجازه بدهد كه بر گردد و بافنده را بياورد، ولـي خليفـه اجـازه    درخواست مي
در آنجا دو غلام زنگي را كشـته، اسـيران   . دهد به خانه جهود برونددهد و دستور مينمي

. رسـد مـي به دستور خليفه تمام مال جهود به شاهزاده و ديگـر اسـيران   . كنندرا آزاد مي
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كنـد و ديگـر   آنگاه جهود را از زندان بيـرون آورده، بـا عقـوبتي سـخت راهـي دوزخ مـي      
  . دهدمسلمانان را از دست او نجات مي

  

  ي فولكلوريك حكاياتها ويژگي

شـاهزاده  «و  »واچاگان و آناهيـد «حكايات  پديد آورنده و راوي اصلي مشخص كردن
البته به كـار  . هستند 1جمعي آثار عاميانه و ذاتاًغير ممكن است، زيرا اين  تقريباً »كرماني

جمعـي   ها به شكل دستهنبايد موجب اين تصور شود كه اين حكايت »جمعي« بردن لفظ
اند بلكه ابتدا توسط فردي خلق شده و آنگاه نسل به نسل و سينه به سينه بـه  پديد آمده

ح و در توصـيف  راويـان بعـدي آنهـا در تكامـل خـط طـر       .انـد كل جامعه سـرايت كـرده  
افراد عامي به محتواي آثار وفادار مانده و با توجه به  عنوان بهشخصيتشان تغييراتي داده، 

  .اندهاي آنها پرداختهها و انتظارات مردم، به بسط و توسعه كنشمنافع و رؤيا
ها آن است كه در طول قرون متمادي روايت شده، و تـا  ويژگي مهم ديگر اين حكايت

ها ويژگي ديگر، به شيوه حركت و گسترش روايت. اند هشدنشان شفاهي بودزمان مكتوب 
ها هم در جامعه ايرانـي و هـم در جامعـه ارمنـي گـواهي      وجود اين حكايت. مربوط است

ولاديميـر پـراپ در   . شناسند ميها براي گسترش يافتن، هيچ مرزي ندهد كه حكايت مي
ايـن دو عامـل در   . كنـد پـذير اشـاره مـي    توضيح اين مسأله به دو عامل روايتگر و روايت

طبق قانون، روايـت از سـوي راوي پديـد نيامـده بلكـه او آن را      . گيرندمقابل هم قرار مي
كه آثـار خـود را ارائـه     اي هتواند با نويسندبنابراين روايتگر نمي. شنيده و نقل كرده است

كنـد و در حـين   نمـي روايتگر روايت خود را لفظ به لفـظ تعريـف   . كند، مقايسه شودمي
هر چند اغلب اين تغييرات همانند تغييرات . كندروايت، تغييراتي اندك يا زياد اعمال مي

گيرنـد و ايـن موجـب    شناسي كند هستند، اما به هر حال اين تغييرات صورت مـي  زمين
مخاطبان آثار فرهنگ عـوام هـم بـه نوبـه     . تحول و دگرگوني در عرصه ادب عاميانه است

شوند كه آنها هـم در حـين نقـل ايـن آثـار بـا       روايتگران آتي محسوب مي وانعن بهخود 
 ).8: 1985پـراپ،  ( كننـد آگاهي يا بدون آگاهي، در اصـل روايـت تغييراتـي ايجـاد مـي     

  .هاي مورد بررسي اين پژوهش هم مشهود استتغييرات روايتگران عامه در حكايت
                                                 
1. collective 
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د بيشتر آثار فرهنـگ عـوام، شـاهد    از سوي ديگر در حكايت واچاگان و آناهيد به مانن
هاي ديگر در يـك ژانـر   هاي ژانراين پديده به معناي وجود ويژگي. هستيم 1هاتلفيق ژانر

منتقد روسي، وسلوسكي، معتقد است كه آثار ادبي و هنري فرهنگ عـوام ابتـدا بـا    . است
ترتيـب   بـدين  ).11: 1967گريگوريـان،  ( شـود ها ظاهر ميشكل هم بافته و تلفيقي ژانر

عناصر مختلف فرهنگ را به طور ناهمگون و هم بافتـه   ،در آغاز شود كه بشرمشخص مي
هـا را بـا   فولكلور سنتي تمـام انـواع و ژانـر    ).52: 1959چرو،  چي( در اختيار داشته است

در حكايـت آناهيـد در    .هاي مختلفشان در يك حكايت به صورت همزمان داراسـت گونه
ترانه ازدواج واچاگان و آناهيد هم كـه  . شودغنايي هم ديده مي كنار نوع حماسي آن، نوع

به همين شـيوه در مـتن اثـر     ،شود بخش قابل توجه و زيبايي از اين حكايت را شامل مي
  : گذاشته است

  در روز ازدواج آناهيد خورشيد طلايي درخشيد
  در روز ازدواج واچاگان باران طلايي باريد

  هايمان سرشار شدنديمان طلا شدند، روانها مزرعه
  يمان از بين رفتندها يمان محو شدند، دردها خراج و ماليات

  زنده باد خورشيدوش
  ملكه، مادر ما

  

  هاي انضباط اجتماعي در ايجاد حكايتها تأثير ساخت

 -هـر چنـد بـه شـكلي مـبهم      -ها، تأثير مختلف تاريخي نيزي اين حكايتها در طرح
كننـد، بلكـه در   قعيت را با اسـناد تـاريخي ابـراز نمـي    ها واوقايع اين حكايت. نهفته است

فولكلـور يـك پديـده    . شودها و توصيفات ادبي عناصر تاريخي ديده ميها، شخصيتطرح
بررسي تاريخي بايد نشـان بدهـد در شـرايط تـاريخي     ). 11: 1985پراپ، ( تاريخي است

. وجود دارد اي هشدهاي كشف نجديد كه البته با فرهنگ كهن عوام همراه است، چه لايه
چگونـه   توانيم نبرد ديني حكايت آناهيد را توجيـه كنـيم يـا مـثلاً     ميبراي مثال چگونه 

را كه نسبت به يهود وجود  اي هتوانيم در حكايت شاهزاده كرماني نگاه منفي و بدبينان مي
                                                 
1. syncretism  
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. براي پيدا كردن جواب ايـن سـؤالات بايـد بـه تـاريخ مراجعـه كـرد       . دارد، بررسي كنيم
شود كه شرح آثار فرهنگ عوام بـدون دانسـتن تـاريخ غيـر ممكـن      براين مشخص ميبنا

است، زيرا از دير باز اين آثار علاوه بر اينكه غذاي معنوي مردم عامي بوده، تاريخ زنـدگي  
هـاي حماسـي و   هـا و بـا موتيـف   مردم عامي بـا ايـن حكايـت   . دادهشان را هم نشان مي

رشـان و همچنـين جهـان بينـي قـديم اجـداد       مـذهبي كشو  –، وضع سياسياي هاسطور
ها نـه فقـط تجربـه و حكمـت مـردم      در طرح اين حكايت. اندگذشته خود را تبيين كرده

در اين آثار موضوعاتي مطرح شده . بلكه آداب و رسوم و سنن آنها نيز منعكس شده است
و شـكوه  براي مثال مادر سالاري و بزرگـي  . كه مربوط به دوران كهن ما قبل تاريخ است

مـنعكس   »واچاگـان و آناهيـد  «زنان كه بر خاسته از واقعيتي تاريخي است، در حكايـت  
در اين داستان، آناهيد براي نجات شوهر خود واچاگان، همچون مردان سـوار  . شده است

كند كه اين از واقعيتي تـاريخي كـه همـان اهميـت نقـش      بر اسب با دشمنان مبارزه مي
بـه رسـومات دوره بـت     اي هدارد يا در اين داستان اشار مير زنان در گذشته است، پرده ب

دهد كه وقايع ايـن داسـتان بـه نـوعي از اعتقـادات آن       ميپرستي نيز شده است و نشان 
در صفحات بعد، شواهدي براي ايـن موضـوع   . (الهام گرفته است) دوره بت پرستي(دوره 

هـاي  سفر در كشور(ها مايه نبتوضيح تمام اين وقايع و همچنين بيشتر ). ذكر خواهد شد
  ). 9: 1985پراپ، ( مربوط است) نژادشناسي(با اتنوگرافي ) دور دست و ازدواج در آنها 

توان از طريق مقايسـه   ميها همچنين تغيير افكار و جهانبيني مردم را در اين حكايت
و پادشـاهان   تـر معمـولاً   ميدر حكايـت قـدي  . تـر نشـان داد   ميهـاي قـدي  آنها با حكايـت 

فردي استثنايي معرفـي   عنوان بهكنند، يعني آنها شاهزادگان زيركند و هيچگاه خطا نمي
هـا  شوند، همراهان آنها هميشه فرزندان وزيرند و با دختـران شـاهان ديگـر سـرزمين    مي

ها، شاهزادگان افرادي معمولي اند و گاهي ممكن است كنند اما در اين حكايتازدواج مي
در قصه آناهيد، واچاگان با آناهيد كه دختـر مـردي چوپـان اسـت،     . مرتكب اشتباه شوند

هـا بـر ايـن اصـل كـه شـاهزادگان بايـد مثـل         همچنين در اين حكايـت . كندازدواج مي
شود كه حاكم بايـد   به علاوه گفته مي. شود ميبدانند تأكيد  اي هحرف ،ي معموليها انسان

. ميـان مـردم حاضـر باشـد    عادل و مردم دوست باشد و براي خـوب حكومـت كـردن در    
بايـد در زمـاني بـه وجـود     ها ميدهد كه اين حكايتهايي از اين دست نشان ميخصيصه
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شـده و اهـل صـنعت مـورد     امري مهم تلقي مـي  عنوان بهآمده باشند كه صنعت و حرفه 
ها كه در بستر زمان پيوسته در تغيير اسـت، در واقـع مـنعكس    اين نگرش. اند هتوجه بود

  .ه زندگي است؛ از اين رو ادبيات عاميانه به نوعي يك علم فلسفي استكننده فلسف
  

  بررسي تطبيقي دو داستان 

  مقايسه درونمايه يا محتواي حكايات  .1 

اين انديشه مشترك وجود دارد كـه هـركس، چـه     ،در اساس محتواي اين دو حكايت
است با لباس مبدل بداند و شاه نيز لازم  اي هپادشاه باشد چه يك شخص عامي بايد حرف

جهـانبيني پادشـاه را عـوض     ،دهـد و سـفر  حرفه، پادشاه را از تنگنا نجات مـي . سفر كند
كند به رفع اين مشـكلات در قلمـرو   هاي مردم سعي ميكند و پادشاه با ديدن سختي مي

شـود؛ هـم زمـاني كـه     اين انديشه در حكايت آناهيد در چند جا تكرار مـي . خود بپردازد
واقيناك از پرتگاه مرگ نجات يافته بودند و هم در پايـان حكايـت وقتـي كـه     واچاگان و 

در حكايت . كند ميراوي با پايان رساندن حكايت خود، درست بودن انديشه خود را ثابت 
شود؛ در جايي كه راوي ذكـر  شاهزاده كرماني اين انديشه فقط در پايان حكايت ديده مي

الحرفة امانٌ «: شاهزاده را از تنگنا نجات مي دهدكند كه فقط دانستن حرفه است كه  مي
  .»من الفقر

موضوع واحدي را از زندگي شـاهزادگان   ،راويان هر دو حكايت براي تأييد اين انديشه
مضـمون  «.ها مضامين مشابهي بوجود آمده اسـت از موضوع اين حكايت. اندانتخاب كرده

هاي خوب و نيك سرشـت بـا ضـد    آدمقهرمانان و . هاستها با بديبرخورد خوبي ها قصه
 ميرصادقي،(» آورندها را به وجود ميجنگند و موضوع قصههاي شرير ميها و آدمقهرمان
ها و سخنان خـود مضـامين نيـك و مـورد     ها در كنشقهرمانان اين حكايت). 55: 1367

هـاي  براي مثال مضمون خرد و حكمت در شخصـيت . شوندستايش انساني را ياد آور مي
بيند شاهزاده و دوسـتش از راه  زماني كه آناهيد مي. شودآناهيد و دايه شاهزاده ديده مي

دهد يـا زمـاني كـه بـراي ازدواج شـرط      اند به آنها آب خنك نميدوري آمده، عرق كرده
بياموزد، در هر دو مورد، خرد و حكمت شخصـيت داسـتان،    اي هكند كه شاهزاده حرف مي

د در داسـتان بعـدي، نـزد دايـه شـاهزاده كرمـاني ديـده        همين خـر . كندجلب توجه مي
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نكته ديگر اينكـه مضـمون دوسـتي و فـداكاري در پرداخـت شخصـيت هـر دو        . شود مي
شود؛ زماني كه آنها زندگي خود را در خطر انداخته و با معرفي غلامـان  شاهزاده ديده مي

  . دهند ميشاگرد، آنها را از مرگ حتمي نجات  عنوان بهخود 
هـا گسـترش برابـري اجتمـاعي     است كه اساس موضوع و مضامين اين حكايتروشن 

اينكه شاهزادگان قبل از جلوس بر تخت پادشاهي بايد سفر كرده و با دنياي خـارج  . است
هاي قصر آشنا شوند، اينكه شاهزادگان با همراهان خود كه افراد عـامي هسـتند،   از ديوار

اندازند، همه نشان دهنده جات آنها در خطر ميتعامل دارند و حتي زندگي خود را براي ن
  . ها به دنبال بسط عدالت و انصافنداين است كه اين حكايت

 عنـوان  بهرسيم كه آنها ها به اين نتيجه ميو مضامين اين حكايت ها با تطبيق موضوع
ن و انديشـه راوي  وآثار فكري، آثاري كامل و پخته هسـتند، زيـرا بـين موضـوع و مضـم     

 بين نتيجـه و داسـتان و ثانيـاً    حكايت موفق، حكايتي است كه اولاً. وجود دارد هماهنگي
بين داستان و مطالبي كه داستان بـراي تأييـد و توضـيح آن ذكـر شـده اسـت، ارتبـاط        

ــرار باشــد   ــن ارتبــاط تنگاتنــگ در ). 201: 1378 شميســا،(تنگاتنــگ و منطقــي برق اي
  .آشكار است هاي مورد بحث كاملاً حكايت

. دينـي حـاكم اسـت    –هـا، افكـار مـذهبي   ديگر اين كه در محتواي اين حكايتنكته 
در هر دو حكايت افراد بيگانـه و ضـد   . مبارزاني ديني هم هستند ،هاقهرمانان اين حكايت

كاهنان را ديو معرفـي كـرده    ،در حكايت آناهيد. اند هقهرمان با صفات ناپسند توصيف شد
در درون آنهـا   هـا  و قصه گو نيز معتقد است كه اين كاهنان اشخاصـي هسـتند كـه ديـو    

در حكايت شاهزاده كرماني هـم يهـود را بـا صـفت لعـين معرفـي و در       . كنند ميزندگي 
ي مشـترك  هـا  در اينجا مضامين و انديشه. كندهاي مختلف روايت او را نفرين ميقسمت

  .گردد ميشكار دو قصه آ
  مقايسه تركيب دو حكايت .2

هايي نيـز در ايـن دو اثـر ديـده     هاي ساختاري اين دو حكايت، تفاوتدر كنار شباهت
دانـيم تركيـب،   آنگونـه كـه مـي    .هاستاين حكايت 1تفاوت مهم در نوع تركيب. شود مي

ن هـا در حـي  راويـان ايـن حكايـت   ). 420: 1961فدين، ( منطق پرورش موضوع اثر است

                                                 
1. composition 
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هـاي مختلـف   هاي خود جاي داده و قسمتروايتشان، تصاوير را به طور منظم در حكايت
، راوي حكايـت  »واچاگـان و آناهيـد  «بـر خـلاف حكايـت    . انـد  هآنها را به هـم پيونـد داد  

وي در قسـمت اول، تولـد    .كندها پيروي مياز تركيب سنتي حكايت »شاهزاده كرماني«
را بـه صـحنه آورده    اي هبراي تعليم و تربيت كودك، داي كودك را تصوير كرده و در ادامه

ولي در حكايت آناهيـد، تصـويري از   . هاي زمانه خود مهارت يابدتا شاهزاده در تعليم هنر
مختصـر كـه در آن    اي هدر اين حكايت به جز اشار. شودتولد سنتي شاهزادگان ديده نمي

از دوران كـودكي وي   اي هچ واقع ـبيند، به هـي تعليمات مذهبي مي ،واچاگان نزد مسروپ
  .شودابتداي داستان با بيست سالگي واچاگان شروع مي .است اشاره نشده

پرورش موضوع در حكايت شاهزاده كرماني قسـمت دوم ايـن حكايـت را بـه وجـود       
اين قسمت تا خبر دادن به خليفه . كندآورد؛ جايي كه شاهزاده به شهر بغداد سفر مي مي

شود در حكايت آناهيد، قسمت دوم بعد از ازدواج واچاگان و آناهيد آغاز مي. يابدادامه مي
ها و اصلي ترين موضوع در اوج حكايت. يابدو دوباره تا زمان خبر دادن شاهزاده ادامه مي

توان ايـن قسـمت را در هـر دو حكايـت قسـمت      هاست، ميهر دو آنها در انتهاي داستان
دن اسيران از ورطـه مـرگ و شكسـت افـراد شـرير بـا       اين قسمت با آزاد ش. نجات ناميد

در حكايـت   .رسـد بـه پايـان مـي    ،ها و افراد وجـود دارد تفاوتي كه در نوع نجات شاهزاده
كنـد ولـي درحكايـت    شاهزاده كرماني، خليفه براي نجات شـاهزاده افـرادي گسـيل مـي    

 تـر  حساسـي شتابد؛ موضوعي كـه موجـب ا  به نجات شوهر خود مي آناهيد، آناهيد شخصاً
راويـان ايـن   . رسـد با شكست نيروي شر، اين قسمت به پايان مي. گرددشدن حكايت مي

ها با نظم بخشيدن به تصاوير اثر خود، بين آنها ارتباطي منطقي بر قراركرده و بـا  حكايت
، جارباشيان( اند هخود را با يكديگر تركيب كرد يهاي مختلف حكايتها اين روش قسمت

1972 :201 .(  
  طرح مشترك حكايات  .3

هـا  هـاي حكايـت  ترتيب منظم تركيب اين دو حكايت با خطي منطقي به وسيله طرح
. يابنـد ها پرورش ميها، شخصيتبه كمك طرح. گيردشكل مي) هايعني كنش شخصيت(

: 1961فـدين،  (» هاسـت طرح منطق پرورش شخصـيت «كند  ميهمانطور كه فدين ذكر 
فاقـد طـرح    كه طرحشان سست و ضعيف اسـت يـا اصـلاً   ها خلاف بيشتر حكايت). 420
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 اولاً. هـاي قهرمانـان ملمـوس اسـت    هستند، در اين دو حكايت پيوند منطقي بين كـنش 
ها آنچنـان بـه   اين قسمت. طرح اين دو حكايت داراي سه بخش آغاز، ميان و پايان است

ع از بـين  اند كه اگر اين ترتيب را عوض كنـيم، تمـام منطـق پـرورش موضـو     هم پيوسته
ي لازم نـوع  هـا  هـا حماسـي اسـت، تمـام ويژگـي     از آنجايي كه نوع اين حكايـت . رود مي

ها مثل آثار ژانـر حماسـي، قهرمانـان بـا     در اين حكايت. اند هحماسي را در خود جاي داد
هاي واحدي سر در اينجا همچنين با طرح. سازند هاي حكايت را ميهاي خود طرحكنش

 ارسـطو، (ي كه اولين بار ارسطو بـراي تـراژدي تبيـين كـرده اسـت      هايو كار داريم؛ طرح
هـا حـول   تمام كـنش  گيري شكلها به دليل طرح واحد اين حكايت). 121-122 :1343

صورت نبسته اسـت، بلكـه بـه دليـل     ) واچاگان و شاهزاده كرماني(محور قهرمانان اصلي 
فرعـي، در جهـت    هاي قهرمانـان و اشـخاص  هاي مختلف؛ يعني كنشقسمت گيري شكل

هـاي  بنـابراين مـوازي بـا كـنش    . ها شكل گرفته اسـت مجسم كردن موضوعات و انديشه
آنهـا  . مشهود اسـت ) آناهيد، خليفه(هاي فرعي ديگر اشخاص نيز قهرمانان، خطوط طرح

ايـن  . دهنـد كنند، بلكه با هم وحـدتي را شـكل مـي   به يكپارچگي طرح خدشه وارد نمي
گيرند و به شنونده يا خواننـده بـراي درك   صلي سرچشمه ميهاي فرعي از موضوع اطرح

ها، حوادثي را كه به قهرمانـان قصـه مربـوط اسـت، بـه      طرح. كننداين موضوع كمك مي
ويژگي . يكديگر پيوند داده، در اينجا هر حادثه باعث شده كه حادثه بعدي به وجود بيايد

ادث نه فقط با توالي زمـاني،  ها چشمگير است، اين است كه حومهمي كه در اين حكايت
بـا   ،شودهاي سنتي شرقي كمتر ديده ميچيزي كه در قصه ،بلكه با رابطه علت و معلولي

  .يكديگر مرتبطند
هـاي قهرمانـان بـا غيبـت آنهـا      شـويم كـه كـنش    مـي براي فهم بهتر موضوع ياد آور 

خـود ايـن    شـود كـه  شروع مـي ) واچاگان به شهر پروژ و شاهزاده كرماني به شهر بغداد(
قهرمانـان بـراي تقويـت جهـانبيني خـود در آينـده، بـراي        : ها دليل منطقـي دارد غيبت

آنهـا بـه دليـل ايـن كـه بـا       . روندحكومت بهتر و آگاهي از وضع زندگي مردم به سفر مي
هـاي نيـك و در بـاطن    آدم كـه ظـاهراً  ) كاهن اعظم شهر پروژ و جهـود مطـبخ  (افرادي 

واچاگـان در  (در چـاهي   ،دن ـخور مـي كنند و فريب آنها را مييي شريرند، ملاقات ها انسان
مانند و بعد آزاد  ميآنها زنده . شوند ميگرفتار )شهر پروژ و شاهزاده كرماني در شهر بغداد
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اسـت؛ ايـن   ) بـافتن ديبـا و حصـير   (شوند و اين به دليل آشنايي آنها با حرفه و پيشه مي
بـه همـين دليـل قهرمانـان را     . ثروت است ها براي ضد قهرمانان ابزاري براي كسبحرفه
هم آناهيد و هم خليفه با ديدن اثر خطي كه قهرمانان استادانه در اثـر دسـت   . كشندنمي

خورنـد  هاي شرير شكست ميآدم. شتابندباف خود خلق كرده بودند، براي نجات آنها مي
يقـت امـر مطلـع    كنند بـا پيـدا كـردن قهرمانـان از حق    زيرا افرادي كه آنها را عقوبت مي

ها چه آنها كه مربوط به قهرمانان اصلي و چه آنها كـه مربـوط بـه    ارتباط كنش. شوند مي
  . ، ارتباطي منطقي استست قهرمانان فرعي

. اندها به خاطر اين است كه آنها در قرون اخير به وجود آمدهالبته منطقي بودن طرح
شـود، مواجـه   هاي سـنتي ديـده مـي   در طرح ها با عناصر شگفتي كه معمولاًدر اين طرح

هـاي ايـن   نيروي جلـو برنـده طـرح   . اساس هر دو طرح، جدال و كشمكش است. نيستيم
هـاي خـود   است كـه راويـان در اسـاس حكايـت    ) نبرد خير و شر(ها، آن تضادي حكايت

هـا بـه   ها همراه است و اين تضادبه طوركلي، تكامل زندگي هميشه با رفع تضاد. اند هنهفت
راويان به وسيله جدال، تصـاوير آشـكار   . شوندت نبرد دو طرف خير و شر تصوير ميصور

آفرينند و آنهـا را بـا توجـه بـه     هاي خوب و بد، مثبت و منفي را ميهاي نبرد نيروصحنه
راويـان بـه وسـيله ايـن     . كننـد تصوراتي كه نسبت به نيكي و بدي دارنـد، بازسـازي مـي   

در حكايـت آناهيـد   . كنندروه متضاد، تقسيم بندي ميها را هم به دو گتصورات شخصيت
هاي خوب، پادشاه واچه، واچاگان، آناهيد، واقيناك و سربازان مسيحي قرار در جانب نيرو

در حكايـت  . دارند و در جانب نيروهاي بد، كاهن اعظم، كاهنـان و جمعيـت بـت پرسـت    
، غلام، خليفه و حاميـان  پادشاه، شاهزاده: شاهزاده كرماني هم وضع به همين منوال است

  . يهود و دو غلام زنگي: و در ارتش متضاد
  هاي حكايتها ي ذاتي طرحها ويژگي .4

دهـد كـه تمـام    هـاي ايـن دو حكايـت نشـان مـي     تحليل و بررسـي تركيـب و طـرح   
هـا بـا   در آثار اين ژانـر . گيرد ها نشأت ميها و طرحهاي ساختاري از همين تركيب ويژگي

مواجــه نيســتيم و  1هــاراف يــا تصــاوير دقيــق بيرونــي شخصــيتتوصــيفات دقيــق اطــ
شوند بلكـه آنهـا   هاي حكايت به صورت افرادي جزئي و شناخته شده ظاهر نمي شخصيت

                                                 
1. portrait 
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هـا، و  هـا، دريـا  ها، كوههاي جغرافيايي، شهرتوصيفات واقعي مكان. يي كلي هستندها تيپ
اده كرماني جز نام بغـداد كـه   براي مثال در حكايت شاهز. غيره نيز به همين ترتيب است

به صورت جزئي و شناخته شده آمده است، بقيه توصـيفات كلـي و مـبهم اسـت و همـه      
  . گردداينها به طرح برمي

هـا  اين مكـان . دهندرخ مي) پروژ يا بغداد(ها هميشه در مكان فيزيكي مشخص كنش
. ترس هسـتند هايي دست يـافتني و در دس ـ ها مكانبا وجود بعد مسافت، براي شخصيت

رغم فاصله فراواني كه در عالم واقـع ميـان    به هاها براي شخصيتملموس بودن اين مكان
انسان تاريخي كه . بايد با اشكال مختلف تفكرات بسيار كهن مرتبط باشد ،آنها وجود دارد

ها را امري هيچ اطلاعي درباره پيرامون خود نداشت، در عالم خيال، رسيدن به اين فاصله
هاي دو حكايت فقط در فضـاي تجربـه گرايانـه و    طرح. پنداشت ميو دست يافتني  آسان

اين، آن مكاني است كه قهرمان را در هنگام عمل احاطـه  . شوندمتمركز مي 1كنشمندانه
خوانـد تـا   كرده است، يعني قهرمان را به عملي كنشمندانه و در تعامل با خـود فـرا مـي   

: 1985پـراپ،  ( ذيرد و هم داستان پيش بـرود بدين ترتيب هم شخصيت قهرمان شكل پ
ذكـر شـده باشـد، بخشـي از      هـا  ها خارج از اين مكانهر چيزي كه در اين حكايت ).22

هاي مختلف به طـور همزمـان بـا    موضوع نيست و اين به اين دليل است كه ما در صحنه
  .دو كنش در حال رخداد مواجه نيستيم

روشن اسـت   قهرمان شكل گرفته است، كاملاً هاي آن با دوها كه طرحدر اين حكايت
هـاي  قهرمانـان بـه هـيچ وجـه در صـحنه     . شودكه كنش با حركت اين قهرمانان آغاز مي

زماني كه شاهزادگان فعال هستند، دو قهرمـان ديگـر در حالـت    . شوندمختلف ظاهر نمي
ديگـران از   شـوند، لازم اسـت كـه   زماني كه قهرمانان گرفتار مي. برندغير فعال به سر مي

هاي شگفت انگيز اين خبر ممكـن اسـت   در طرح حكايت. وضعيت قهرمانان با خبر شوند
هـاي   انگيز ديگري انتقال يابد ولي در اين طـرح  شگفت ةبه وسيله خواب يا پريان يا وسيل

هـاي  در حكايـت . وسايل خبر بازسـازي شـده اسـت    ،متأخر و از جمله در حكايت آناهيد
در حكايت آناهيد ذكر شده اسـت  . شود ميرف خود دشمنان داده مورد بررسي خبر از ط

هـاي  كه هنگام گرفتار شدن واچاگان، زماني كه هنوز كاهن ديبا را نياورده بود، تمام بـاغ 
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بعـد از بـا خبـر    . وزيـد كردند و باد مـي دربار پژمرده بودند، اسب و سگ واچاگان ناله مي
هـا در  در ايـن هنگـام كـنش   . شـود مـي  شدن ديگران، مكان طرح، متوجه قهرمان فرعي

دهند كه در اطراف قهرمانان فرعي اسـت و راوي تـا زمـاني كـه     محدوده و مكاني رخ مي
  .كند ميرا فراموش ) قهرمانان اصلي(آيد، آنها دوباره در وقت نجات به سراغ قهرمانان مي

مـاني  در اين دو حكايت، گسـتره ز . وحدت مكان از وحدت زمان جدايي ناپذير است 
سـرعت در  . وسيع و اغلب بسيار ممتـد اسـت   اي هافتد، گستركه داستان در آن اتفاق مي

است كه گويي زمان به هيچ روي توقف ندارد و هميشه حول قهرمـان   اي هحوادث به گون
رسد، قهرمان ديگري ادامه هاي يك قهرمان به پايان ميزماني كه كنش. در گردش است
در اينجا نيز  مـا بـا زمـان    . گذردزمان با همان سرعت قبلي ميگيرد و  ميآن را به عهده 

گرايانه و كنشمندانه مواجه هستيم، زيرا تصوري كه در اينجا  از زمان وجـود دارد،   تجربه
كنـيم، متفـاوت   با تصوري كه ما از زمان داريم و با روز و ماه و سال و غيره از آن ياد مـي 

شاهزادگان يا زمان رسيدنشان به پروژ و بغـداد   براي مثال مدت زمان زنداني شدن. است
هاي قهرمانان سـنجيده  با كنش اين زمان صرفاً. كندبا تصورات ما از زمان فرق مي اساساً

  .شود مي
  قهرمانان حكايات  .5

هـاي  هـا وجـود دارد ، بـا كـنش    همانطور كه ذكر شد حـوادثي كـه در اسـاس طـرح    
ي و هم بـراي مخاطـب، تصـاوير دقيـق بيرونـي و      هم براي راو. آيدقهرمانان به وجود مي

مخاطـب فقـط منتظـر اسـت كـه قهرمانـان بـر        . صورت قهرمانان مهم نيسـت  مخصوصاً
بـراي مثـال در حكايـت    . مشكلات چيره شده، پيـروز شـوند و دشـمن شكسـت بخـورد     

واچاگان و آناهيد منتظر شكست كاهنـان و آزاد شـدن واچاگـان و در حكايـت شـاهزاده      
براي قصه گو قهرمان بايـد  . هستيم منتظر آزاد شدن شاهزاده از دست جهودكرماني هم 

غلبه يافتن بر مشـكلاتي كـه در   . زيبا باشد؛ آنقدر زيبا كه ممكن نباشد او را توصيف كرد
هـاي كلـي بـدل    دو حكايت را به نمونـه  ،عملكرد شجاعانه قهرمانان و ها آمده استطرح
شاهزاده كرماني حتي در گرداب مـرگ از چيـزي    هم شاهزاده واچاگان و هم .است كرده

هـاي  ي كلي هستند از خصايل كلـي و بـا جهـان بينـي    ها ها نمونهشخصيت. هراسند مين
در اين . اين دو قهرمان حتي يك خصلت اخلاقي بد ندارند). 65: 1386 ميرصادقي،(كلي
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ظـاهر   هـا هاي بدي كه قهرمانان شرير دارند نيـز بـاز بـه كمـك طـرح     ها خصلتحكايت
خورند و مثل قهرمانان شان زود فريب مي رغم زيركي بههاي شرير اين شخصيت. شوند مي

در اين دو حكايت افراد شرير با دست خود و به واسطه قهرمانـان فريـب   . باهوش نيستند
  . روندخورده به استقبال مرگ مي

نهـا افـرادي   چون در اول حكايـت آ . در اين دو حكايت قهرمانان جنبه ايستايي ندارند
 اي هحرف ـ) آناهيـد، دايـه  (بـه كمـك اشـخاص    . هستند كه هنـوز تجربـه زنـدگي ندارنـد    

دهد كه آنها هم اين نشان مي. گيرندآنگاه سفر كرده، در معرض خطر قرار مي. آموزند مي
اگر شخصيت آنها را در آخر حكايـت بـا ابتـداي    . توانند فريب بخورند ميمثل افراد عامي 

به هر حال در . اندپخته و با تجربه شده بينم كه اين قهرمانان نهايتاًمي آن مقايسه كنيم،
  .  هر دو حكايت شاهد دگرگوني و تغيير هستيم

  هاي آنهاها و ريشهارزش حكايت .6

هاي اجتماعي ياد شـده مرتبطنـد و   ها با تمام انضباطآنگونه كه ذكر شد، اين حكايت
روشن كردن اين مسأله كه آنها تـا  . ر گذاشته استهاي آن تأثياين امر بر موضوع و طرح

هايي كـه در طـول قـرون    ازه ريشه واقعي دارند، آسان نيست؛ زيرا حوادث و رخداداند هچ
اتفاق افتاده است، در اساس طرح آنها وارد شده و نسل به نسل و سينه به سـينه انتقـال   

ته ضـروري اسـت كـه امـروزه     ياد آوري اين نك. يافته تا به خوانندگان امروز رسيده است
ها به دنبال واقعيت باشيم، چون آنها بيانگر واقعيت نيستند بلكـه در  نبايد در اين حكايت

  .عنصري از واقعيت وجود دارد آنها صرفاً
خلاف حكايت شـاهزاده كرمـاني، در حكايـت آناهيـد بـا تلفيـق ژانرهـاي مختلـف و         

. ايـت آناهيـد اصـلي ارمنـي دارد    حك. همچنين با عناصر حوادث تاريخي كهن مـواجهيم 
دهـد كـه حـوادث آن بايـد در     هايي كه در آن ذكر شده است، نشـان مـي  اسامي و مكان

بنا به نوشـته مولفـان ايـن    « .رخ داده باشد) آلبانيا يا اران(روزگار قديم در كشور آغوانك 
ز شـمال بـا   دوره آلبانيا يا آغوانك سرزميني بود در شرق قفقاز كه از جنوب با ارمنستان ا

هم مرز بوده و در شرق آن درياي خـزر  ) گرجستان(ها، از غرب با ايبري سرزمين سرمت
حـوادث حكايـت در روزگـار حكومـت     ). 92-91 :1380 االله، عنايـت ( »قرار داشته اسـت 

كرد دين زردشـت را در منـاطق قفقـاز    ساسانيان رخ داده است؛ وقتي كه ايران تلاش مي
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اما توصيفات راويـان دربـاره   . مسيحيان جديد را زردشتي كندحاكم كند و بت پرستان و 
شود كه كاهنان بت پرست و سـاكنان شـهر   اين حكايت به نوعي است كه در آن ادعا مي

پروژ از نژاد فارس هستند و توصيفات آنها مطـابق توصـيفات مردمـان منـاطق پارسـيك      
هـاي  مـورخين قـرن  براي روشن شدن اين مسأله رجوع به كتب تـاريخي  . ستا) فارس(

مورخـاني چـون يقيشـه، كريـون، قـازار فرابـي و       . ميانه ارمني تا حد زيادي راهگشاسـت 
د، اطلاعات مفيدي در اين باره ان ههمچنين موسي كاغان كاتواتسي كه تاريخ اران را نوشت

  . گذارنددر اختيار ما مي
ين ارمني درباره هاي انتقادي مورخ مايه بنآنگونه كه در بخش مقدمه ذكر شد، اولين 

. هـاي دولـت ساسـاني در امـر تغييـر مـذهب      ايران مربوط است به انتقاد آنها از سياست
سياست تغيير مذهب در دوران ساسـانيان زمـان درازي طـول كشـيد و گـاهي سـاكنان       

را به اتحاد عليه ايـن سياسـت بـر    ) هاآغوانك(ها و آلباني ها ارامنه، گرج: هاي قفقازكشور
يعنـي واچـه و   (اسامي پادشاهاني كه در اين حكايت ذكـر شـده اسـت    . استانگيخته مي

زيرا پادشـاهان مختلفـي بـا ايـن اسـامي در       .كنند ميمشكلي را حل ن) فرزندش واچاگان
هاي ذكر شده تا اما اسامي شهر. اند هدوران مختلف تاريخي در اين سرزمين حكومت كرد

، موسـي  »تـاريخ آغوانـك  «پـروژ كـه مؤلـف     شهري به اسم اولاً. راهگشا هستند اي هانداز
بـه فرمـان    )آلوانـك (اران واچـه، پادشـاه   «: ، درباره آن آورده)م 7قرن (كاغان كاتواتسي 

 اين شهر اكنون. ناميد 1شاهنشاه ايران، اين شهر بزرگ را بنا كرد و آن را پيروزآباد پيروز
   .)365: 1380 همان،( » شودپرتو ناميده مي

آنگونه كه توضيح . پايتخت عنوان بهر حكايت آمده شهر برده است مكان ديگري كه د
پايتخت  عنوان بهميلادي  5هاي ميانه قرن داده شد اين همان پيروزآباد است كه در سال

يكـي   عنـوان  بهآغوانك بوده؛ در روزگاري كه آغوانك استقلال خود را از دست داده بود و 
تا پـيش از ايـن،   . شده استايراني شناخته مي هاي مرزي و نشستگاه مرزباناناز سرزمين

شـهر  ). 79: 1998سـوازيان،  ( آمـده اسـت  شهر كاباقاك، پايتخت آغوانك به شـمار مـي  
پارتاو به نوشته جغرافي نگـاران   .در تاريخ ارامنه با لفظ پارتاو آمده است) برده(پيروزآباد 

 در كنار رود ترتر) به ارمنياوتيك (شهري بود در ناحيه اوتي ) برذعه، بردع(عهد اسلامي 

                                                 
1. perozapat 
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حـوادثي كـه در طـرح حكايـت رخ داده     با توجه به اين نكته  ).394: 1380 عنايت االله،(
ميلادي باشد؛ زماني كه پادشاه ايـران يعنـي    5ط به قرن واست، به احتمال زياد بايد مرب

  . كردپيروز بر قفقاز حكومت مي
. كنـد  اطلاعات با ارزشي ارائه مي .م 5 يقيشه مورخ ارمني در قرن ،درباره اين اتفاقات

 ،در آغوانك اسـت كـه بعـد از سـركوب آن     461-457هاي اين اطلاعات درباره قيام سال
اين اتفاقـات در دوران پادشـاه   ). 9: 1998سوازيان، ( شدندمحكوم به مرگ مي شرهبران

شـاه پيـروز   اتفاق افتاده است كه بعد از شكست واچه دوم، پاد.) م444(واچه دوم آغوانك
هـاي همسـايه   كند و بعد از اين حادثه، پادشاهي آغوانـك هماننـد كشـور   او را تبعيد مي

زمـاني كـه    ها بعد. شود رود و آغوانك به يكي از سرحدات ايران مبدل ميديگر از بين مي
شود، فرماندهي كشـور آغوانـك بـه    كشته مي) ها هون(پادشاه پيروز در جنگي با هياطله 

  ). 209: 1998 همان،(افتد مي ،كه لقب مومن داشتهدست واچاگان 
بنابراين، اتفاقاتي كه در حكايت وجود دارد، بايد به اين حوادث تاريخي مربوط باشـد؛  

ايـن  . شود، از اين عهد، فاصله تـاريخي زيـادي دارد  ولي حوادثي كه در طرح آن ذكر مي
در ايـن بخـش   . ودتر استهاي تاريخي در بخش آموزش واچاگان مشهها و مغايرتفاصله

معلـم   عنـوان  بـه كند و راوي اين شخص را واچاگان قصد شاگردي مسروب كشيش را مي
 »تـاريخ ارمنسـتان  « هـاي موسـي خـورني در كتـاب    در نوشـته . كندواچاگان معرفي مي

ابداع كننده الفباي ارمني و آغـوانكي و همچنـين مبلغـي      »مسروب ماشتوتس«شخص 
نيـز اشـاره   . ه در آغوانك دين عيسوي را تبليغ كـرده اسـت  مسيحي معرفي شده است ك

تا شاگرداني جمع  اند هشده است كه پادشاه يسواقن با اسقف ارميا، به مسروب كمك كرد
مـرگ ايـن شـخص     »تاريخ ارمنستان«بنا بر كتاب  اما ).326: 1961اكسوراناتسي، ( كند

ايرانـي در   »پيروز«ادشاه هاي حكومت پو سال )119: 1998سارگيزيان، . (م440در سال
ولـي آنگونـه   ) 291: 1384 سن، كريستن(ميلادي بوده است  484-459هاي فاصله سال

بر تخت آغوانك جلوس كـرده   ،»پيروز«كه ذكر شد، پادشاه واچاگان بعد از مرگ پادشاه 
رسيم كه اين شاگرد و حامي مسروپ، پادشاه ديگري بـه  بنابراين به اين نتيجه مي. است
سواقن بوده كه غير از واچاگان حكايت مزبور است و همزمـان بـا مسـروب كشـيش     نام ي
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هاي اين دو پادشاه مختلف را در يـك شخصـيت   شخصيت بوده است و راويان عامي بعداً
  .اند خلاصه كرده

يك اشتباه تـاريخي اسـت    اند هنكته مهم ديگر اينكه اين عقيده كه كاهنان، فارس بود
اي تـاريخي  شتن افراد توسـط كاهنـان در قصـه آناهيـد از واقعـه     به اين دليل كه واقعه ك

اين . ها توسط كاهنان بت پرست آغوانكي استقرباني كردن انسان كه نشأت گرفته است
قتـل  (دهد كه اصل حكايت از آن مردمان آغوانك است، زيرا اين وجه مشـترك  نشان مي

ردشت حتي قرباني كـردن  از طرفي در دين ز. نشانگر همين مطلب است) توسط كاهنان
ها نيز به هـيچ وجـه روا   به طريق اولي اين عمل در مورد انسان. گاو نيز جايز نبوده است

البته قرباني كـردن گـاو در   . تواند مربوط به مردم ايران باشدنبوده و لذا اين حكايت نمي
ه ي دورهـا  در آيـين . دوره قبل از زردشـت يعنـي در دوره ميترائيسـم رايـج بـوده اسـت      

ميترائيسم از گوشت گاو كباب ساخته و در مراسـم مـذهبي همـراه بـا نوشـابه سـكرآور       
نسبت قتل به كاهنان در جامعه زردشتي در واقع به ). 182: 1382 گيگر،( اند هنوشيد مي

. دليل تنفري بود كه مؤلفان عامي نسبت به سياست تبعيض مذهبي ساسـانيان داشـتند  
از مسيحي را كه از آن زردشتيان نبوده بـه دليـل مـذموم    در واقع مؤلفان، اعتقادات قبل 

دهد كه ساكنان آغوانـك  روايت تاريخي گواهي مي. اندبودنشان به زردشتيان نسبت داده
و طبق روايت اسـترابون، ايـن    اند هكردهاي خود قرباني ميدر گذشته بسيار دور براي بت

قربـاني كـردن   (نيز وجـود ايـن آيـين     كاغان كاتواتسي. اندها حتي گاه انسان بودهقرباني
  ).89: 1998سوازيان، ( كندتأييد مي را) ها انسان

) كه مرزبان آغوانك بوده(اين حكايت ملي، تمام وقايع گذشته را حول محور واچاگان 
ولـي بـاز طبـق    . پادشاه و فرزند پادشاه واچه معرفي كرده است عنوان بهنقل كرده و او را 

بوده است و او را مرزبان ) برادر واچه(اسي اين واچاگان پسر يزدگرد هاي كاقان كاتوگفته
انـد زيـرا   اين شـخص را مـؤمن ناميـده   . )211: 1998 همان،( آغوانك معرفي كرده است

داده، تلاش بسياري كرده تا مسيحيت را كـه در آن زمـان نيـروي خـود را از دسـت مـي      
هنـان را از كشـور اخـراج كـرده و     دهـد كـه او كا  كاقان كاتواتسي گزارش مي.تقويت كند

از جملـه   -ها را نابود كرده و در دوران خود بعضـي از مراسـم كهـن و باسـتاني     مجسمه
در مراسم اول پوسـت آدمـي   . را از بين برده است -بريدن انگشت و زهر دادن به انسانها 
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ادي را بـا  كردند و در مراسم دوم نيز سالي يك بـار افـر   ميكندند و به كاهنان اهدا  ميرا 
كشتند؛ تفاوتي هم نداشت كـه ايـن افـراد از خويشـاوندان خودشـان باشـند يـا        زهر مي
  ). 21: 1998 همان،(ديگران 

هاي از اين دست؛ يعني پيـروزي ديـن نـوين عليـه     هايي با طرحوجود داستان ظاهراً
تكار براي مثال كتاب ايا. هاي قبلي امري معمول بوده استدين قديم و طرد مراسم آئين

به نوعي واكنشي است كـه ايرانيـان   ) كه در آن عليه دشمانان بدگويي شده است(زريران 
 انـد  هاز خـود بـروز داد  .) م484(بعد از كشته شدن پادشاهشان پيروز، در جنگ هياطلـه  

هـاي مـذهبي   همچنين رفتار زردشتيان و مسيحيان نسبت به اقليت .)76: 1381 ريبكا،(
طرفـداران ديـن   ) اسلام(كه بعد از اسلام هم پيروان دين نوين شود ما بپذيريم باعث مي

هـاي هـزار و يـك    ها، بعد از اسلام در حكايتمايه بننمونه اين . اند هكردقديم را طرد مي
در تمام آنها ضد قهرمانان؛ افرادي كافر و خـارج از ديـن شـمرده    . شودشب هم ديده مي

در طرح حكايت شاهزاده كرماني نيـز   هامايه نبتأثير اين ). 118: 1383 ايروين،(اند شده
شود و اين بويژه بازتاب سياستي است كه توسط خلفاي اموي و عباسـي اعمـال   ديده مي

  . شده است
لازم به ذكر است كه اولين كشمكش مسلمانان با يهوديان كه باعث شد ايشان مدينه 

آسـتارچيان  ). 237 :1353 طبـاره، (را ترك كنند، مربوط به دوران حكومت عمـر اسـت   
دربـاره اهـل كتـاب وضـع      صعمر با اين كار خود دستوراتي كه پيغمبـر «معتقد است كه 

داد كـه مسـيحيان و يهوديـان سـوار بـر اسـب        ميوي اجازه ن: كرده بود را ناديده گرفت
). 195: 1961آستارچيان، (» حركت كنند و آنها را مجبور كرد كمربند مخصوص ببندند

متوكـل  هـا تشـديد شـد و در دوران    خت گيـري خليفه هارون الرشيد سها در دروان بعد
خليفه عباسي به اوج خود رسيد؛ وي دستور داد كه جلوي خانه هر يهود تصوير شـيطان  

بـا ايـن    هايي كه در حكايت شاهزاده كرماني وجود دارد، احتمالاًبنابراين موتيف. بياويزند
هـا در حكايـت   تـاريخي ايـن موتيـف   هـاي  كشف ريشـه . هاي تاريخي مرتبط استريشه

هـاي مشـخص تـاريخي    هايي كه در آن ذكر شده نامشاهزاده كرماني به اين دليل كه نام
  . نشان دادن حوادث بوده است، كار آساني نيست نيست و هدف راوي صرفاً
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  گيري نتيجه

 هايي كه در محتواي دو حكايت آناهيد و شاهزادهبا بررسي مضامين اساسي و انديشه
رسيم كه ايـن  هاي ساختاري آنها به اين نتيجه ميكرماني نهفته است و همچنين ويژگي

توان گفـت موضـوع    مي. دو روايت مختلف از يك حكايت اصلي هستند ها احتمالاًحكايت
تـر   تـازه هـاي  و طرح آنها منبعي بس كهن دارد اما در دوران متاخر، از حوادث و انديشـه 

مثال حوادثي كه در طرح داستان آناهيد آمـده اسـت، نشـانگر     وانعن به. اند هتأثير پذيرفت
هاي قفقـاز در راه اسـتقلال كشورشـان يـا در جـدال      اتفاقاتي تاريخي است كه براي ملت

كـافر و بـت    عنـوان  بههاي مردم قفقاز عليه متصرفان وطنشان كه طي آن متجاوزان توده
هايي كه براي وطنشان قفقاز نبرد در حقيقت اهل. روي داده است ،اند هپرست معرفي شد

  .اند، با نقاب مذهبي تصوير كردهاند هانجام داد
هـاي مشـترك در   راين در قرون بعدي وجود حكايت آناهيد يا حكـايتي بـا طـرح   ببنا

جامعه فولكلوريك ارمني و ايراني ضرورت داشت تا اين جوامع بتوانند موضـوعات جديـد   
بستر اين منازعـات كهـن بيافريننـد و ايـن جـدال      ديگري از جمله حرفه و صنعت را در 

هـاي ايـن دو   بـا مقايسـه موضـوعات و طـرح    . كهن را چارچوب داستاني خود قرار دهند
دربـاره   ؛هـا كـه خـاص آثـار سـنتي اسـت      وجود تنوع ژانر هحكايت و همچنين با توجه ب

اني اسـت؛  تر از حكايت شاهزاده كرم حكايت آناهيد، بايد گفت اين حكايت روايتي قديمي
احتمالاً حكايت آناهيد يا روايتي شبيه به آن در خلق حكايت شـاهزاده كرمـاني تـاثير     و

  .داشته است
هاي رسيم كه طرحهاي ساختاري اين دو حكايت به اين نتيجه ميبا توجه به شباهت

زمان، مكان، ( اساس و اسكلت آنها عمل كرده، بقيه عناصر ساختاري عنوان بهدو حكايت، 
  .اند هها شكل گرفتحول محور طرح) ت و غيرهشخصي

توان گفت فرهنگ عـوام در جامعـه ايرانـي و    ها مينتيجه اينكه بر اساس اين بررسي 
اشتراكات فراواني كه در خـلال ادبيـات   . هاي مشترك فراوان استارمني داراي خاستگاه

  .توان يافت، گواه اين مدعاستشفاهي اين دو ملت مي
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  نوشت پي

هاي ذهنـي و عينيـي اسـت    ها و ساختهاي انضباط اجتماعي، همه آن نهادظور از ساختمن 1-
هاي اجتماعي افراد و طبقـات مختلـف را تعريـف مـي كنـد و شـامل عناصـر         كه روابط و نسبت

   ).21: 1967گريگوريان، ( تاريخي، فرهنگي، شغلي، مادي و غيره در يك جامعه مي باشد
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 منابع

شعر، مترجم دكتر عبدالحسـين زريـن كـوب، چـاپ دوم، تهـران، بنگـاه        فن) 1343( ارسطو
  .ترجمه و نشر كتاب

گزيده اصطلاحات، مضـامين و موضـوعات ادب   (فرهنگنامه ادبي فارسي) 1376( انوشه، حسن
وزارت فرهنـگ و   ، تهران، سازمان چاپ و انتشـارت 2 ، جلددانشنامه ادب فارسي) فارسي

  .ارشاد اسلامي
اي، تهـران، نشـر و    تحليلي از هزار و يك شب، ترجمـه فريـدون بـدره   ) 1383( ايروين، رابرت

  .پژوهش فرزان روز
  .تاريخ ارمنستان، ترجمه محمد قاضي، چاپ دوم، تهران، زرين )1369( هراند باسدرماجيان،

  .تاريخ ارمنيان، مترجم گارون سارگسيان، تهران، نائيري) 1383( پاوستوس بوزاند،
بـه كوشـش   ) برگزيده مقالات درباره فردوسي(هاي كهن گل رنج) 1372( خالقي مطلق، جلال

  .علي دهباشي، مركز
تاريخ ادبيات ايران، مترجم عيسـي شـهابي، چـاپ دوم، تهـران، علمـي و      ) 1381( ريپكا، يان

  .فرهنگي
  .انواع ادبي، چاپ ششم، تهران، چاپخانه رامين) 1378( شميسا، سيروس

 . يهود از نظر قرآن، ترجمه علي منتظمي، تهران، بعثت) 1353( طباره، عفيف عبد الفتاح
اران از دوران باسـتان تـا آغـاز عهـد مغـول، تهـران، مركـز چـاپ و         ) 1380( عنايت االله، رضا

  .انتشارت وزارت امور خارجه
شاهنامه فردوسي، مجلـد سـوم، بـه كوشـش سـعيد حميـديان،       ) 1373( فردوسي، ابوالقاسم

  .تهران، قطره
  . ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، تهران، نگاه) 1384( آرتوركريستن سن، 
  .زردشت در گاثاها، مترجم هاشم رضي، تهران، سخن) 1382( گيگر، ويلهلم

  .ادبيات عاميانه ايران، چاپ دوم، تهران، چشمه) 1383( محجوب، محمد جعفر
  .اعناصر داستان، چاپ دوم، تهران، شف) 1367( ميرصادقي، جمال
ادبيات داستاني، قصه، رمانس، داستان كوتاه، رمان، چـاپ پـنجم،   ) 1386( ميرصادقي، جمال

  .تهران، شفا
مشهد، كتابخانه آستان قدس رضـوي،   ،نسخه خطيچهل و شش حكايات يا جامع الحكايات، 

  . 4267شماره 
  .ربه تصحيح ملك الشعرا بهار، تهران، چاپخانه خاو) 1318(مجمل التواريخ و القصص 
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